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   چكيده
سـاختارگرايانة كلـود لـوي اسـتروس و بـا شـيوة        در اين پژوهش بـر مبنـاي روش  

هـاي دوگانـه و سـاختار    ها، تقابـل  واج توصيفي، كوشش شده است اسطوره - تحليلي
هـاي آن در متـون كهـن، تبيـين و تحليـل      اصلي اسطورة گيومرد با توجه به روايت

خويشكاري ايزد مهر و اسطورة مشي و مشيانه، دو تقابـل اصـلي    در اين مقاله،. شود
 »)مـاورايي (بنـي  آفرينشِ يـك «نوزايي و تقابل دو تفكر  /سطورة گيومرد يعني مرگا

گردد و نشـان داده   تبيين ميانسان  »)پيكري طبيعي يا گياه(منشأ دوبني «در مقابل 

، تقابل گيومرد با اهريمن بازتابي از تقابل خير و شر اسـت كـه زيربنـاي    شود كه مي
همچنين نبـرد پيوسـتة گيـومرد بـه عنـوان      . هددتفكر ثنوي ايرانيان را تشكيل مي

اوم چرخة مرگ و زندگي است؛ بـدين صـورت   بيانگر تد ،ندة نوع بشر با اهريمننماي
دهـد و بـا مـرگ خـويش بـه      زندگي اهريمن را شكسـت مـي   در فرايندكه گيومرد 

بـرد و   دهد و اهريمن ناخواسته زمان كرانمند را به پايان مـي اهريمن مجال غلبه مي
  . خورد مي شكست

  

لـوي  ، هـاي دوگانـه  واج، تقابـل ، اسـطوره گيـومرد، ايـزد مهـر   : هاي كليدي واژه
  .استروس
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  مقدمه 

بـه اوج   1960كـه در دهـة   «. اسـت  1يكي از رويكردهـاي نقـد ادبـي، سـاختارگرايي    

ــيد   ــود رس ــكوفايي خ ــلر، ( »ش ــاختارگرايي ، )124: 1386برس ــه  س ــت و جنب داراي ماهي

شناســي، هــاي ديگــري چــون روانبــر ادبيــات، در رشــته عــلاوهشناســي اســت و  روش
كـاربرد دارد؛ بنـابراين ارائـة تعريفـي جـامع كـه تمـام        ... شناسي، فلسفه، رياضـي و  مردم
هـاي  چنـان صـورت   سـاختارگرايي آن «. هاي مختلف آن را دربرگيـرد، دشـوار اسـت    گونه

ن آنهـا دسـت   توان به وجه مشـتركي ميـا  متعددي به خود گرفته است كه به سختي مي
هاي گوناگون ساختارگرايي، سـبب شـده اسـت تـا     وجود صورت. )13: 1384پياژه، ( »يافت

تعاريف گوناگوني از آن ارائه شود كه هر كدام از اين تعاريف بـه يـك يـا چنـد جنبـه از      
سـاختارگرايي يـك روش   «: كنـد  چندلر آن را چنين تعريف مي. ساختارگرايي اشاره دارد

هاي اجتماعي بـه  تري از پديدهشناختي را در محدودة گستردهار زبانتحليلي است كه ابز
هـاي   كه در زير جنبه هستندهايي ساخت جوي ژرفو ساختارگراها در جست. گيردكار مي

اهميـت تعـاريفي كـه از سـوي     . )34: 1386چنـدلر،  ( »اي قرار دارندهاي نشانهظاهري نظام

، در تعيين محدودة سـاختارگرايي و پيشـينة   منتقدان براي ساختارگرايي ارائه شده است
اگر ساختارگرايي را روش علمي بررسي مناسـبات درونـي عناصـر    «. شودآن مشخص مي

عمـري طـولاني خواهـد يافـت و      ،سازندة يك شكل به شـمار آوريـم، آنگـاه ايـن آيـين     
امـا  ... هاي گوناگون علوم طبيعي و علوم انساني را در بر خواهد گرفـت اش گستره پيشينه

آنگـاه   ،اي دربـارة شـكل يـا سـاختار بشناسـيم     اگر اين آيين را نه روشي علمي بـل نظريـه  
از طـرف ديگـر اسـتفاده از    . )180: 1378احمـدي،  ( »اش كوتاه خواهـد بـود   سرگذشت زندگي

شناسـي   شناسي در ساختارگرايي باعث گرديده است تا تفكيك بين نشـانه اصطلاحات نشانه
شناسي و ساختارگرايي اغلب بـه يـك معنـا    نشانه«انجام نگيرد و  و ساختارگرايي به سهولت

حـال آنكـه    ،شودخصوص اطلاق مي هشناسي به زمينة مطالعاتي ببه كار روند، هرچند نشانه
  .)130: 1386برسلر، ( »ساختارگرايي بيشتر يك رويكرد و روش تحليل است

 ويـژه نظريـات فردينـان دو   شناسي بهها و تحولات نشانهساختارگرايي متأثر از نظريه

                                                 
1.structuralism 
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شناس سوييسي است و پيشـينة آن نيـز بـه ايـن تحـولات      زبان) 1913-1857(سوسور 
هـا و قـوانين   شناسي همگـاني، بـه نشـانه   هاي زبانسوسور در مجموعه درس. )1(رسد مي

هـا را در  توان علمي را تصور كرد كه زندگي نشـانه مي«از ديد وي . حاكم بر آنها پرداخت

ــ ــم را . )45: 1385سوســور، ( »كنــددگي اجتمــاعي بررســي مــيبطــن زن سوســور ايــن عل

) 12: 1370بـارت،  ( »هـا هر نظامي از نشانه«شناسي شامل  گسترة نشانه. شناسي ناميد نشانه

اي موضوع اصلي كار سوسـور قـرار   هاي نشانهزبان به عنوان يكي از مهمترين نظام. است
را  »درزمـاني «شناسـي  شناسي پيش از خود، زبانبانسوسور با انتقاد از مطالعات ز. گرفت

»همزماني«شناسي از زبان
تمـايز قائـل    2و گفتـار  1سوسور همچنين بين زبان. جدا كرد )2(

نظـامي مشـترك اسـت كـه مـا بـه       : نظامِ زبان وجه اجتماعي زبان است«از ديد وي . شد

قـق فـردي ايـن نظـام در     تح گفتـار، . گيريمعنوان گويشور ناخودآگاهانه آن را به كار مي
اين تمـايز در كليـة نظريـات سـاختارگرايانة بعـدي اهميتـي       . مصاديق بالفعل زبان است

وضـع   شناسيصطلاحاتي كه سوسور در زبانا. )135: 1388سلدن و ويدسـون،  ( »اساسي دارد

از جمله دال و مدلول، همزماني و درزماني، همنشيني و جانشـيني، لانـگ و    ،كرده است
شناسان و ساختارگرايان به كار گرفتـه شـده اسـت؛    صورت گسترده توسط نشانهپارول به

نحوة به كارگيري اين مفروضات هنگام اعمـال كـردن آنهـا بـه تحليـل مـتن بسـيار        «اما 

و اين امر يكي از مهمترين دلايل تكوين انواع مختلـف   )132: 1386برسـلر،  ( »متفاوت است

   .)3(ساختارگرايي است

  

  استروسساختارگرايي 

ميـان تمـام كسـاني كـه در حـوزة       شـناس فرانسـوي، در   كلود لوي استروس، مـردم  
گرايــي در بــيش از هــركس ديگــر در گســترش ســاخت« ،انــدسـاختارگرايي فعــال بــوده 

وي در تحليـل اسـاطير، تـوتم و    . )68: 1388كـالر،  ( »شناسي نقش داردهاي غير زبان رشته

از ديـد  . روش ساختارگرايانه استفاده كـرده اسـت   تابو و مسائل اجتماعي چون ازدواج، از

                                                 
1. langue 

2. parole 
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هـاي  جو براي يافتن عنصر نامتغير در ميان تفـاوت و جست«استروس ساختارگرايي يعني 

در هركدام از مواردي كـه ذكـر شـد، اسـتروس بـه دنبـال       . )24: 1385استروس، ( »سطحي

خت پديـدة مـورد   سـا عناصر نامتغيري است كه بتواند بر مبناي آنها، معناي نهايي و ژرف
شناسي سوسـور بهـره   استروس در بررسي اساطير از اصطلاحات زبان. بحث را كشف كند

داند كه همانند موسيقي با زبان عـادي تفـاوت   وي اسطوره را نوعي زبان مي. گرفته است
اگر زبان را به عنوان يك سرنمونه در نظر بگيريم، اين سرنمونه تشكيل شده است «. دارد

ها و جملات معادل وجـود دارد؛  در موسيقي براي واج. جملات. 3 ،واژگان. 2 ،اهواج. 1از 
كـه در اسـطوره يـك معـادل بـراي       در صـورتي . اما براي واژگان معادلي در دست نيست

پـس  . ها وجود نـدارد واژگان و يك معادل براي جملات وجود دارد؛ ولي معادلي براي واج
تشابه بين موسيقي و اسـطوره سـبب شـده    . )64 :همان( »در هر مورد يك سطح كم داريم

ها را در خوانش پارتيتور اركسـتر، در تحليـل اسـطوره    نياست تا استروس، روش موزيس
نـه قطعـه   : بيش همچون يك پـارتيتور اركسـتر خوانـد   و  اسطوره را بايد كم«. كارگيردبه

ست آمـد، فقـط   قطعه، بلكه آن را بايد در كل آن شناخت و دانست كه آنچه در سطر نخ
  .)58: همان( »كند كه بسان قسمتي از كل صفحه ديده شودزماني مفهوم پيدا مي

اگر مطابق نظر استروس اسطوره را نوعي زبان بدانيم، اين زبان داراي لانگ و پـارول   
وي در پي كشف لانگ اسطوره يا همـان  . اي از پارول استهر اسطوره نمونه«. خواهد بود

هـا فـراهم   د كه امكان عمل و پذيرش معنا را براي هريك از اسـطوره ساختار فراگيري بو
همانطور كه زبان به اجزاي كوچكتري تقسـيم شـده اسـت،     .)133: 1386برسلر، ( »آوردمي

اصـطلاحي اسـت كـه     1ايـم . اسطوره نيز اين قابليت را دارد كه همانند زبان تقسيم شـود 
بـراي مثـال همـة    . اي زبان به كـار بـرد  سوسور براي اطلاق به واحدهاي بنيادين يا اجز«

ها بـا هـم تركيـب    هرگاه اين واج. اندتشكيل شده )4(ها از اصواتي بنيادين به نام واجزبان
 »آيدواژ بسازند، ايم ديگري به وجود ميشوند تا واحدهاي معنادار يا دستوري به نام تك

از ايـن اصـطلاح سوسـور    استروس نيز براي واحدهاي سازندة اسطوره . )316 -315: همان(
. ابداع كـرد ) واجاسطوره( 3ميتم واژة جديدي به نام 2بهره گرفت و با تركيب آن با اسطوره

                                                 
1. eme 

2. myth 

3. mytheme 
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هر اسطوره تركيبـي اسـت از   «ها سازندة اسطوره هستند و واجاي يا اسطورهاسطوره واحد

مـدي،  اح( »يابنـد اين واحدها كه خود فاقد معنايند؛ اما در مناسبت بـا يكـديگر معنـا مـي    

به دليل تفاوتي كه اسطوره با زبان دارد، بين كوچكترين واحد سازندة زبـان  . )189: 1378
از «ها نيز تفاوت وجود دارد و نحوة شناسايي هريك با ديگري متفاوت است؛ واجو اسطوره

همـانطور  . )140: 1373اسـتروس،  ( »جوي آنها برآمـد و اين رو بايد در سطح جمله به جست

گيـرد و سـاير   ي جمله از لحاظ دستوري، عناصر اصلي آن ملاك قـرار مـي  كه براي بررس
شوند، در اسـطوره نيـز تنهـا بخشـي از رويـدادهاي فراوانـي كـه اتفـاق         عناصر حذف مي

افتد، قابليت آن را دارند كه به عنوان واحد سـازندة اسـطوره در نظـر گرفتـه شـوند و       مي
بـا حـذف عناصـر فرعـي در     . گردندميساير عناصر فرعي در تحليل نهايي اسطوره حذف 

با ايـن  . ماند كه اساس كار منتقد ساختارگرا هستندباقي مي واجاسطوره، تعدادي اسطوره
هـايي منفـرد و جـدا    واحدهاي حقيقـي سـازندة اسـطوره، وابسـته    «حال بايد دانست كه 

ورد تـوان بـه صـورت شـبكه م ـ    هايي وابسته هستند و آنها را فقط مينيستند؛ بلكه شبكه
. اي تلفيق نمود كه از تركيب آنها معنـايي صـورت بنـدد   استفاده قرار داد و با هم به گونه

هاي متعلق به شبكه چه بسا از حيث زماني در فواصل نسبتاً بعيدي ظـاهر شـوند؛   وابسته
بندي آنها گرديم، اسطورة مورد بررسي ما مطـابق  اما هنگامي كه موفق به تلفيق و دسته

در روش . )141-140: همــان( »شــود كــه مــاهيتي تــازه داردتنظــيم مــي يا مرجــع زمــاني

هـاي روايـت، در تحليـل    استروس، اسطوره از حالت روايي خارج شده و هر كدام از حلقه
نهايي ممكن است در جاي ديگري غير از جايگاه آن در اسطوره، قـرار بگيرنـد و تقـدم و    

ر شكل بازآفريني شدة اسطوره تـأثيري  تأخر يك حلقه در اسطوره در تعيين جايگاه آن د
اي ندارد؛ بلكه دلبستة آن انگارة سـاختاري  لوي اشتراوس به تسلسل روايت علاقه«. ندارد

بـه  . جوي ساخت واجـي اسـطوره اسـت   و او در جست. بخشداست كه به اسطوره معنا مي
ويدسـون،   سـلدن و ( »كنـد عقيدة او اين مدل زباني ساختار بنيادين ذهن بشر را آشكار مـي 

سـاخت آن  ظاهر پوچ و بدون معني باشد، در ژرفبنابراين اسطوره هرچند به. )143: 1388
بينـي خـود يـا توضـيح     معني و مفهومي نهفته است كه ذهن ابتدايي براي تبيين جهـان 

شناسـان بـا   كشف اين معني كاري است كـه اسـطوره  . رخدادها به آن توسل جسته است
  . در پي آنند هاي مختلفها و نظريهروش
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اي هـاي دوگانـة موجـود در آنهـا توجـه ويـژه      استروس براي تحليل اساطير به تقابل 
اي از ايـن نظـام انگـاره   . در شالودة اسـتفادة مـا از زبـان، يـك نظـام وجـود دارد      «. داشت

ايـن  . )138: 1388سـلدن و ويدسـون،   ( »هاي دوتـايي اسـت  هاي زوج، موسوم به تقابل تقابل

انه از كوچكترين واحد زبان يعني واج تا مفـاهيم فرهنگـي و اجتمـاعي را    هاي دوگتقابل
اي پديده. ها در گرو فهم متضاد آن استدرك بسياري از مفاهيم و پديده. شودشامل مي

. يابـد چون شب در كنار روز قابل درك اسـت و يـا زشـتي در مقابـل زيبـايي معنـا مـي       
داند كه بـر همـة ابعـاد اسـطوره     اي ميندهدهدوگانه را اصل ساختارهاي تقابل«استروس 

بنـدي اشـخاص،   هـاي دوگانـه بـراي دسـته    وي از تقابـل . )3: 1385نيكـولز،  ( »حاكم است

 .واج بهـره گرفتـه اسـت   ا بـه اسـطوره  هـاي اسـطوره و تبـديل آنه ـ   موضوعات و درونمايه
د و هـاي متضـا  هاي متقابـل يـا انديشـه   هاي موجود در هر اسطوره اعم از شخصيت تقابل

هايي را تشكيل دهند كه با كمك چينش صـحيح و  واج توانند اسطورهحوادث متقارن، مي
لوي استروس، بـا اسـتفاده   . ساخت و معناي نهفتة اسطوره را آشكار كردتحليل آنها، ژرف

 بـراي  .ده اسـت كـر هـا را تحليـل   بسياري از اسطورهها  واج هاي دوگانه و اسطورهاز تقابل
واج تقسـيم كـرده و بـا توجـه بـه ويژگـي       اديپ را به يـازده اسـطوره  نمونه، وي اسطورة 

بنـدي  ها وجود دارد، آنهـا را در چهـار سـتون دسـته    واج مشتركي كه بين بعضي اسطوره
بندي، تلاش بـراي كشـف معنـاي    هاي مشترك و دستهپس از كشف ويژگي. نموده است

. سـي اشـتراك دارد  شناايـن بخـش از تحليـل بـا حـوزة معنـي      . شـود اسطوره آغـاز مـي  
معنـاي ابتـدايي و   : از لحاظ معنايي براي هـر پديـده دو معنـا قائـل اسـت     «شناسي  معني

شـعيري،  ( »كنـد معناي ابتدايي راه را براي عبور به معناي ثانوي همـوار مـي  . معناي ثانوي

هاي مشترك آنهـا، هماننـد معنـاي اوليـه در     ها و ويژگيواجاستخراج اسطوره. )39: 1381
سـاخت و معنـاي ثانويـة اسـطوره همـوار      شناسي است كه راه را بـراي كشـف ژرف  معني

شناسـي  شناسي، ريشهشناسي، اسطورههاي گوناگوني چون مردمآشنايي با دانش. كند مي
نظر به اينكه معنا امري نسـبي اسـت، ممكـن    . براي فهم نهايي اسطوره ضروري است... و

ذهني خود معناي متفـاوتي از يـك موضـوع     هايفرضاست هر تحليلگر با توجه به پيش
اي كـه اسـتروس از اسـطورة اديـپ بـه دسـت       معنـاي نهـايي   ،مثال برايكند؛ استخراج 

 وي بـا توجـه بـه جـدول اسـطوره     . دهد، بسيار بديع و تا حدودي غافلگيركننده است مي
ه در هاي آن، معنا و تقـابلي را ك ـ  شناسي اسامي شخصيتنه و نيز معنيهاي اين افسا واج
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اصـل  «: دانـد تقابل ميان دو ديـدگاه دربـارة منشـأ نـوع بشـر مـي       ،اين اسطوره قرار دارد

  . )146: 1373استروس، ( »خودرويي انسان در مقابل اصل زايش انسان از دو جنس

  

  پيشينه و روش پژوهش

هايي در اساطير ايران انجـام  بر اساس نظرية ساختارگرايانة استروس تاكنون پژوهش 
بررسي ساختار تقابل رستم و اسفنديار بر اساس نظرية تقابـل لـوي   «از جمله  ؛شده است

نگاهي به عناصر اسطورة جمشيد بر اساس منطـق  «، )1385حسيني و محمدزاده، ( »استروس

شناسي سـاختاري؛ طرحـي كارآمـد    اسطوره«، )1390فر و رضادوست، بهنام( »مكالمة اساطير

، )1394پرسـت،  حق( »)داستان جمشيد: تحليل نمونه( هاي هندوايرانيبراي تبيين اسطوره

ماية  رمزگشايي بن«و ) 1395همان، ( »اي نخستين نبرد پهلوان هندوايرانيساختار اسطوره«

پژوهش حاضر نيـز  . )1395نيا، پرست و صالحيحق( »خاناي نجات خورشيد در هفتاسطوره

وس در تحليل اسطورة گيومرد، در كارگيري نظرية استربا روش تحليلي ـ توصيفي و با به 
ال اسـت كـه چـرا از ميـان     ؤهاي اين داستان و پاسخ به اين س ـواج پي جداسازي اسطوره

از رهگذر اين پـژوهش  . تمام موجودات، گيومرد براي مقابله با اهريمن انتخاب شده است
  .شودهاي نهفته در اسطورة گيومرد آشكار ميدلالت
: 1، ج1385اوسـتا،  (در اوستا بـا نـام گيـه    . طير ايراني استگيومرد اولين انسان در اسا 

نيبـرگ،  ( »زنـدگي ميـرا  «گيـومرتن بـه معنـاي    . از او ياد شده است مرتنو گيه )423، 156

گيـومرد پـس از پنجمـين    . اسـت  )12: 1، ج1353بلعمـي،  ( »زندة گوياي ميرا«يا ) 82: 1974

اهورامزدا از روشني آسـمان، نطفـة   . يعني گاو مقدس، آفريده شده است ،آفريدة اهورامزد
هـاي اهـورامزدا كـه از آب    مردمان و گاوان را آفريد و اين دو گروه برخلاف تمام آفريـده 

در اوستا نام او غالباً بـا صـفت   . )41ـ39: 1369دادگي،  فرنبغ(اند »تخمهآتش«اند، ساخته شده

وي عـلاوه بـر آنكـه    . )192، 156 :1، ج1385اوسـتا،  (همـراه اسـت   ) نيك، پرهيزكـار (اشون 
نخستين انسان است، نخستين كسي است كه به گفتـار و آمـوزش اهـورامزدا گـوش داد     

از لحاظ ظاهري، گيومرد درخشـان  . )563: همان( هستنيز  »انديشنخست«و ) 423: همان(

: 1369دادگـي،   فرنبغ(و بلندبالا به اندازة چهار ناي و پهنايش نيز به همين ميزان بوده است 
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او را بيشـتر شـبيه نطفـة عظـيم     «بهار اعتقاد دارد چنين توصـيفي از گيـومرد   . )41و  40

با اين حال در بندهشن گيومرد . )49: 1381بهار، ( »سازد تا شبيه انسان واقعينخستين مي

)5(داراي چشم، داراي گوش، داراي زبان و داراي دخشك «
دادگي،  فرنبغ(وصف شده است  »

همچنين . هاي ديگر در بلندا و پهناي ظاهري اوستاوت وي با انسانو تنها تف )41: 1369
در جاي ديگري از بندهشن آمده است كه ويژگي يكسان بودن درازا و پهنا، مخـتص بـه   

گروهـي گيـومرد را   . )123: همـان (گيومرد نيست و تمام مردمان چنين خصوصيتي دارند 
اند كه پادشاه نوح معرفي كردهبنبن يافثاند و گروهي ديگر او را عامرآدم ابوالبشر دانسته

بيش نقـل  وثعالبي روايات طبري را كم. )91: 1، ج1383طبري، (شد و شهر و حصار بنا كرد 
خواندند كه به معني پادشاه كوهستان است و گـر  او را گرشاه نيز مي«افزايد كند و ميمي

شـاه  و فارسنامه، لقب كيومرث، گل در دينكرد. )5: 1368ثعالبي، ( »به فارسي، كوه را گويند

اثيـر نيـز از گروهـي از    ابـن . )9: 1385بلخـي،  ؛ ابـن 63: 1381دينكرد، (يعني شاه بزرگ است 
همـان آدم بـود و نـام كيـومرث را پـس از آن يافـت كـه بـر         «كند كـه او  راويان نقل مي

مـر و فرمـانروايي   عدر مدت . )15: 1، ج1383اثيـر،  ابن( »گانه فرمانروايي كردهاي هفت اقليم

... زروان«: كنـد در بندهشن وي سي سـال عمـر مـي   . ن اختلاف استاكيومرث بين مورخ

دادگـي،   فرنبغ( »چنين گفت كه كيومرث تكاور را به سي زمستان زندگي و شاهي مقدر شد

گفتني است پس از آفرينش گيومرد، اهريمن با ديدن او، به مـدت سـه هـزار    . )53: 1369
در ايـن مـدت جهـان در سـكون و آرامـش بـود و موجـودات        . توان بودسال مبهوت و نا

ايـن آرامـش سـرانجام بـا نيـرو      . اهورايي از جمله گيومرد بدون جنبش و تحـرّك بودنـد  
رسـد و اهـريمن بـه جهـان حملـه      گرفتن اهريمن با كمك دخترش جهي به پايـان مـي  

افتـد و بـا او مبـارزه    كند و جهان مادي براي دفاع در برابر حملة او، بـه جنـبش مـي    مي
مشـخص نيسـت   . )همـان (كشـد  اهريمن بعد از كشتن گاو مقدس، گيومرد را مي. كند مي

چرا در منابع مختلف اين دورة خاموشي و فترت در احتساب سن گيومرد در نظر گرفتـه  
؛ )12: 1، ج1353بلعمـي،  (بلعمي نيز مدت عمر او را سي سال ذكر كرده اسـت  . نشده است

بلخي دوران  ابن. )93: 1، ج1383طبري، (را مردي كهنسال معرفي كرده است  اما طبري او
مقدسـي و ثعـالبي هماننـد    . )9: 1385بلخـي،  ابـن (حكمراني او را چهل سـال گفتـه اسـت    

؛ ثعـالبي،  499: 1، ج1374مقدسـي،  (انـد  شاهنامه، مدت حكومت او را سي سال ضبط كـرده 
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تواند ومرث، ثعالبي نتيجه گرفته است كه او نميبا توجه به مدت فرمانروايي كي. )6: 1368
و عمر كيومرث كوتاه ) هزار سال و بيشتر(زيرا عمر آدم بسيار طولاني  ؛آدم ابوالبشر باشد

راجع بـه مـدت   «: ن اختلاف بسيار دارداروايت مسعودي با ساير مورخ). مانه(بوده است 

عمر وي هزار سال بود و كمتـر   اند كهبعضي پنداشته. اندعمر اين كيومرث اختلاف كرده
كيومرث به استخر فارس اقامت داشت و پادشاهيش چهل سـال و بـه   . انداز اين نيز گفته

  . )236: 1، ج1382مسعودي، ( »قولي كمتر از اين بود

در دوران گيومرد خبري از جانوران نيست و بر روي زمين تنها گاو مقدس و گياهـان  
دوران چيرگـي   ،شـود برد و چون بيدار مـي را به خواب مياهورامزدا گيومرد . وجود دارند

وي . اهـريمن تمـام آفريـدگان را كشـته و گيـومرد تنهاسـت      . اهريمن آغاز گشته اسـت 
فرزنـد  (و ارزور ديـو   )66-53: 1369دادگـي،   فرنبغ(دهد ششمين نبرد را با اهريمن انجام مي

خواهـد از   من است، اهريمن ميطبق قراري كه بين اهورامزدا و اهري. كشدرا مي) اهريمن
دهـد و  اهورامزدا آيندة جهان و جهان آخرت را به گيومرد نشان مي. گيومرد انتقام بگيرد

: 1386بيرونـي،  (كشـد  شود و اهريمن به انتقام خون فرزند، او را مـي او به مرگ مشتاق مي

ريمن خرد نيز ذكر شده است كيومرث از روي مصـلحت خـود را بـه اه ـ   در مينوي. )141
شـود و از آن هفـت   بدن او پس از مرگ تجزيه مي. )42: 1354خرد، مينوي(كند تسليم مي

 »مردم و همة فروهر فرشگرد كنندگان، نران و مادگان«آيد و از نطفة او گونه فلز پديد مي

اين روايت از زندگي گيومرد سبب گشته است تا . )42: 1354مينوي خرد، (آيد به وجود مي
در بسياري از اساطير ملل مختلف، جهان از مـرگ  . يكسان بدانند »غول نخستين«او را با 

ميـت  النهـرين تيـه   در اساطير بـين . شودقطعه شدن پيكر غولي بزرگ ساخته ميو قطعه
او را دو نيمـه  «مـردوك  . شـود توسـط مـردوك كشـته مـي    ) مظهر دريا و خداي مؤنـث (

سـازد تـا   سازد و با نيمة ديگر زمين را مـي با نيمي از او سقفي براي آسمان مي... كند مي
اين غول در ميـان   نمونة مشابه. )78: 1375كال، مك( »هاي زيرزميني را پايين نگاه داردآب

هـاي ژاپنـي   و در ميـان اسـطوره   »پوروشـا «؛ در ميـان هنـديان   »يمير«ملل اسكانديناوي 

شـود  سـاخته مـي  است كه از بدن هر كدام، موجـودات و زمـين و آسـمان     »موچي اوكه«

اطلاق غول نخستين بر گيومرد با تسامح همراه اسـت؛ زيـرا   . )49-45: 1383سن، كريستين(
. رساندهاي ذكر شده، او موجودي شرور نيست و به كسي آسيب نميبرخلاف ساير نمونه
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هـا پـس از   همچنين از تن گيومرد، زمين و آسمان ساخته نشده اسـت؛ بلكـه وي مـدت   
طفة آتش با منشأ آسمان و تن زميني ساخته شـد و پـس از مـرگ او    خلقت اين دو، از ن

هاي اندكي شامل بيست و پنج نوع از موجودات كه عموماً انسان و يا موجـوداتي  نيز گونه
آمـده از بـدن گـاو     اگـر تعـداد موجـودات پديـده    . انددهوجود آم مشابه انسان هستند، به

از بدن گاو اوليـة  . رينش ناچيز خواهد بودسهم گيومرد در آف ،نخستين را در نظر بگيريم
سـپس نطفـة آن بـه مـاه     . پنجاه و پنج نوع غله و دوازده نوع گياه درماني به وجـود آمـد  

سپرده شد و پس از پالايش، جفتي گاو از آن ساخته شد و از آنها بر روي زمين دويسـت  
سـاير موجـودات    ها وو هشتاد و دو گونه پديد آمد كه شامل گوسفندان، پرندگان، ماهي

در اسـاطير ميترايـي نيـز، نقـش گـاو در آفـرينش       . )78ـ75و  65: 1369دادگي،  فرنبغ(است 
پررنگ است و مرگ او نشانة خلقت جديد است و موجودات و گياهان از بـدن او سـاخته   

بنابراين اسطورة مرگ گيومرد اگرچه تشابه اندكي با پندار غول نخسـتين دارد؛  . شوندمي
  . ان اين دو را كاملاً منطبق بر هم دانستتواما نمي

 )6(در برخي روايات گفته شده است چهل سال پس از مرگ گيومرد، مشي و مشـيانه 
؛ مقدسـي  81و 66: 1369دادگـي،   ؛ فرنبـغ 12: 1، ج1353بلعمي، (از نطفة او همانند گياه برستند 

و جمـگ  ) يمـه (جـم  تر مشي و مشيانه، زوجِ خواهر و برادر صورت كهن. )499: 1، ج1374
بهار اعتقاد دارد افسانة مشي و مشيانه . است كه به اساطير هندوايراني تعلق دارند) يمي(

تصـور انسـان بـا منشـأ گيـاهي      . )227: 1381بهار، (جانشين اسطورة جم و جمگ شده است 
هـا چـون   يونانيان آغازين بر اين پنـدار بودنـد كـه انسـان    «. مختص به اساطير ايراني نيست

هاي آتي را پديـد  زاد، دودمانهاي زمينخود از زمين رسته شدند و اين انسانتات خودبهنبا
اي سرخپوستي، مرد از بلال سـفيد و زن از بـلال زرد   در اسطوره. )60: 1376كوپفر، ( »آوردند

در دوران متأخر انديشة منشأ گياهي انسان تغيير . )111: 1378ايرودز و ارُيتز، (به وجود آمدند 
پيكـري بـه فرزنـد    از گيـاه ) مشـي و مشـيانه  (در تاريخ طبري مـاري و ماريانـه   . فته استيا

 رزندان بسياري دانسـته و گفتـه اسـت   طبري كيومرث را صاحب ف. اندكيومرث تبديل شده
داشـته  او ماري و ماريانه را كه در آخر عمر وي به دنيا آمدند، بيش از سـايرين دوسـت    كه

روند عقلاني شدن اسطورة كيومرث در شـاهنامه بـه اوج خـود     .)91: 1، ج1383طبري، (است 
  :نهددر شاهنامه، كيومرث نخستين كسي است كه تاج بر سر مي. رسدمي

ــلاه   ــت و ك ــĤيين تخ ــت ك ــين گف ــاه     چن ــود شـــ ــومرت آورد و او بـــ   گيـــ
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  كه چـون شـد او بـر جهـان كدخـداي     
  

  نخستين به كوه انـدرون جسـت جـاي     
  

  )21: 1، ج1366فردوسي، (    
طور صريح در هاي بشري بهاز چگونگي خلقت كيومرث و آفرينش انسان و اولين زوج

توانـد  اين بخـش از اسـطورة آفـرينش در شـاهنامه مـي     «حذف . شاهنامه ياد نشده است

زدايـي و نمـادگريزي و خردپسـندانه گردانيـدن رويـدادها و      وابسته به روندي از اسطوره
 ـ... هـاي رازوارانـه باشـد   پديده ن رونـد پديـدآوردة فردوسـي نيسـت و پـيش از وي در      اي

كيومرث در  .)279: 1، ج1392كزازي، ( »هاي شاهنامه آغاز گرفته بودآبشخورها و سرچشمه

  . شاهنامه نخستين مبدع غذا، پرورش و لباس است

  

  گيومرد و ايزد مهر

ي گيـر رسـد در شـكل  نظـر مـي  بـه . هايي وجود داردبين ايزد مهر و گيومرد همساني
خـداي  ) ميثـره (مهـر  «. اسطورة گيومرد از خصوصيات ايزد مهر بهره گرفتـه شـده اسـت   

در هنـد  ... مهمي در تاريخ بسياري از كشـورهاي مختلـف در ادوار گونـاگون بـوده اسـت     
مهـر يـا   . )123: 1368هينلـز،  ( »گـردد به صورت دوستي يا پيمان ظاهر ميميثره ... باستان

ودا و اوسـتا  ست كه در كتب كهن هندي و ايراني چون ريـگ ميترا از ايزدان هندوايراني ا
ودا غالباً به همراه وارونا ستايش شـده اسـت و درخشـندگي و    در ريگ. ستوده شده است

در مهريشت از اوستا، به تفصيل . )386ـ 378: 1348ودا، ريگ(نور ويژگي بارز اين ايزد است 
به سـتارة تيشـتر تشـبيه شـده      اعمال و خصوصيات مهر برشمرده است و درخشندگي او

در جدال بين اهريمن و اهورامزدا، مهر نقش مهمـي دارد و  . )387: 1، ج1385اوسـتا،  (است 
غالباً مهر را با خورشـيد  . )376: همان( »افتدتن مرگ در برابر او به هراس مياهريمن همه«

) شـت و مهريشـت  خورشيدي(هاي جداگانه انگارند؛ اما اين دو در اوستا، در يشتيكي مي
دليـل مشـتبه شـدن ايـن دو،     . هاي آنان تمايز هسـت اند و بين خويشكاريستايش شده

، تابنـدگي و درخشـش ايـن دو و تشـبيه مهـر بـه       )خورشيد(علاوه بر معناي لغوي مهر 
ميترا همان خداي روشنايي است كه در هند به خورشـيد تشـبيه شـده    «. خورشيد است

  . ترا خداي پيمان و وفاداري و قانون استمي. )17: 1383ورمازرن، ( »است

انـد؛  اي از نور دارند و با ويژگيِ درخشندگي وصف شـده اگرچه نيروهاي اهورايي بهره
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. اما صفت تابندگي و درخشش در ايزد مهر ذاتي اسـت؛ زيـرا او خـداي روشـنايي اسـت     
ششـم كيـومرث را آفريـد روشـن چـون      «: گيومرد نيـز از درخشـندگي برخـوردار اسـت    

شـود كـه   دار مـي اين خصيصه زمـاني مفهـوميِ نشـان   . )40: 1369دادگي،  فرنبغ( »خورشيد

بدانيم مهر خداي عهد و پيمان است و گيومرد هم با حفظ عهـد و پيمـان رابطـه دارد و    
بيرونـي،  : نـك (پـذيرد  براي حفظ پيمان بين اهورامزدا و اهريمن، داوطلبانـه مـرگ را مـي   

تواند سراسر كشـور را  دشمن ايزد مهر است و مي »مهردروج«شكني يا پيمان. )141: 1386

در شاهنامه، مـرگ  . )353: 1، ج1385اوستا، ( »كشندة مرد اشون است«آلوده و ويران كند و 

كيومرث به دست اهريمن به مرگ فرزندش سيامك توسط فرزند اهريمن يعني خـزوران  
در مرگ كيومرث نيز جاي خـود را بـه سروشـي    دخالت اهورامزدا . ديو تبديل شده است

كند و زمينة جنگ بين اين دو دهد كه سيامك را از بدانديشي فرزند اهريمن آگاه ميمي
  :فرستدآورد و غيرمستقيم سيامك را به قتلگاه ميرا فراهم مي

ــروش   ــته سـ ــد خجسـ ــك بيامـ   يكايـ
  

ــه    ــي پلنگينــ ــان پرييــ ــوش بســ   پــ
  

ــه در   بگفــتش بــه راز ايــن ســخن در ب
  

  كــه دشــمن چــه ســازد همــي بــا پــدر  
  

  )23: 1، ج1366فردوسي، (    
در آيين متأخر مهرپرستي، به كشته شـدن  ) آغازين(همراهي كيومرث با گاو مقدس 

نقش مرگ گاو مقدس در هر دو اسطوره . شودگاو مقدس به دست ايزد مهر دگرگون مي
. آيدو غلاّت به وجود مييكسان است و با مرگ او و با تجزية بدنش بسياري از موجودات 

شود و در با اين تفاوت كه در اسطورة كيومرث، گاو به دست نيروهاي اهريمني كشته مي
آيين مهري، ميترا بنا بر دستوري كه از سـوي ايـزد خورشـيد بـه او ابـلاغ شـده اسـت؛        

 ايداند كه از مرگ گاو زندگي تـازه مي«كشد؛ زيرا رغم ميل باطني، گاو مقدس را مي علي

در داستان كيومرث در شاهنامه، نـامي از گـاو آغـازين    . )86: 1383ورمازرن، ( »خواهد باليد

برده نشده است؛ زيرا با حذف بخش آفـرينش كيـومرث، ذكـر آفـرينش و همراهـي گـاو       
همراهي گاو مقدس جاي خود را به همراهي جـانوران  . بودمورد ميمقدس با كيومرث بي
تواند بازماندة اسـطورة مـرگ گـاو مقـدس و آفـرينش      مي اين امر. با كيومرث داده است

وجود آمده از گاو مقدس، در شاهنامه نقـش او را در  موجودات به. جانوران از بدن او باشد
  :كننداسطورة آغازين ايفا مي
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  دد و دام و هـــر جـــانور كـــش بديـــد
  

  ز گيتــــي بــــه نزديــــك او آرميــــد  
  

  شـــدندي بـــر تخـــت اويدوتـــا مـــي
  

 ــ   ــده فـ ــر شـ ــت اوياز آن بـ   رّه و بخـ
  

  بـــه رســـم نمـــاز آمدنـــديش پـــيش
  

ــيش     ــد كــ ــه برگرفتنــ   از آن جايگــ
  

  )22: 1، ج1366فردوسي، (    
كيومرث در شاهنامه نخستين شهريار است و مهر در مهريشـت چنـين وصـف شـده     

ودا نيـز شـهرياري، ذاتـيِ    در ريگ. )362: 1، ج1385اوستا، ( »آنكه شهرياري تواناست«: است

 »ميتراي قابل ستايش و متبرك با پادشاهي زاده شد، پادشـاهي بخشـنده  اين «: ميتراست

هدف از خلقت گيومرد مبارزه با اهريمن به نيابت از اهورامزداسـت و  . )27: 1348ودا، ريگ(
نبرد گيومرد با اهريمن در واپسين روزهاي زندگي گيومرد، ششمين نبـرد بـا او از سـوي    

در زادسپرم آمده است كـه سـلاح گيـومرد     .)66: 1369دادگي، فرنبغ(مخلوقات اهورايي بود 
) كلام مقدس(چون كيومرث مانسرسپند «: نيك بوده است ةبراي مبارزه با اهريمن انديش

با انديشة پاك انديشيد كه آن بهتـرين پرهيزكـاري بـراي نـابودي      ،پاك اورمزد را شنيد
نيز وجود گيـومرد، اهـريمن   پيش از اين نبرد . )15: 1366زادسپرم، ( »است) اهريمن(دروج 

، )51: 1369دادگـي،  فرنبـغ (افكند و سه هـزار سـال در هـراس و بهـت بـود      به هراس ميرا 
هميشه مهياي نبرد و آمادة كمـك بـه   «مهر . همانگونه كه اهريمن از مهر نيز هراس دارد

 از پـاي  ،كننـد و تـا آنهـا را بـه پيـروزي نرسـاند      ياراني است كه در راه خير مبـارزه مـي  
در تقـويم زردتشــتي روزهـاي مــاه بـه نــام ايــزدان و    . )35: 1383ورمـازرن،  ( »نشــيند نمـي 

در . روز شانزدهم هر ماه به نام ايزد مهر، مهرروز نـام دارد . اندامشاسپندان نامگذاري شده
ارتباط بين ايزد مهر و . )396: 1، ج1307پورداوود، (چنين روزي مشي و مشيانه تولد يافتند 

وجود آمدنـد،  ستني است و تصادفي نيست گياهي كه مشي و مشيانه از آن بهانسان ناگس
در اسـطورة گيـومرد، نطفـة او توسـط خورشـيد      . گياه يا مهرگياه ناميده شده استمردم

شود و اين امر شايد ناشي از يكي گرفتن خورشـيد و ايـزد مهـر و نشـان دادن     پالوده مي
  . ارتباط گيومرد با آن باشد

جهان كسي نيست كـه  در همه«. خصوصيات ايزد مهر، خردمندي اوست يكي ديگر از

وي كـه بـه   . )7()379: 1، ج1385اوستا، ( »مند باشدهمچند مهر مينوي از خرد سرشتي بهره

مردمان تحت حمايـت او  . كند، نگهبان مردم و سعادت آنهاستامور مردمان رسيدگي مي
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انديش اسـت و سـاير مردمـان كـه از     د نخستگيومر. اندنيز از خرد و دانايي او بهره برده
در آغاز آفرينش اين . اندنسب و نژاد اويند، ويژگي انديشيدن و دانايي را از او به ارث برده

مردمان در آفـرينش چنـان   «. گرايداندك به انحطاط ميدانايي در اوج بوده است و اندك

ك و عقوبت گناه را به چشـم  كردند، پاداش نيدانا بودند كه هر كار نيك و گناهي كه مي
ايـن  . )28: 1354خـرد،  مينـوي ( »زدديدند و هيچگونه گناه از مردمان سـر نمـي  خويش مي

  . رسدوضعيت با دخالت اهريمن و پنهان شدن پاداش كار نيك و عقوبت گناه به پايان مي
 هـاي واجتـوان اسـطوره  بر اين اساس رابطة ايزد مهر با گيومرد و مشي و مشيانه، مـي 

  :دكرتان گيومرد را به اين شكل جدا داس
گيومرد از روشني 

تن زميني  آسمان و
  .شودآفريده مي

  
گيومرد ارزور را 

  .كشد مي
  

  
گاو مقدس  ،اهريمن

  .كشد و گيومرد را مي
    

نطفة گيومرد پس از 
پالايش توسط خورشيد، 

  .رودبه زمين مي
    

از نطفة گيومرد، مشي 
  .رويند و مشيانه مي

  
او مقدس را مهر گ

  .كشدمي
  

از بدن گاو مقدس، 
موجودات آفريده 

  .شوند مي

  
فرزند اهريمن، 

  .كشد سيامك را مي
هوشنگ ديو را 

  .كشد مي
  

    
مهر حامي شهريار و 

  .كشندة ديوان
  

  
صورت افقي بخوانيم، روايتـي كلـي از اسـطورة    ها را بهواجاگر اسطوره جدول فوق،در 

اما روايت در روش . آيديزد مهر و مشي و مشيانه به دست ميگيومرد با توجه به اساطير ا
هـاي  خوانش عمودي جـدول، تقابـل  . استروس امري فرعي است و اهميت چنداني ندارد

هـاي دوم و  هم و سـتون  هاي اول و چهارم باستون. سازدموجود در اسطوره را آشكار مي
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هـاي اوليـه   وسيلة كشتن نمونه ستون دوم بيانگر آفرينش به. سوم با يكديگر در ارتباطند
مرگ و نوزايي دو تقابل مهم در اساطير هستند و در اين اسطوره نيز به اين تقابـل  . است

. هر خلقت تازه جز با مرگ نمونة قديمي و نسـل كهـن مقـدور نيسـت    . اشاره شده است
ترين خانة اين ستون جـايگزين گيـومرد شـده اسـت و مـرگ او نـوعي       سيامك در پايين

خـورد، محكـوم بـه نـابودي     او كه در مقابل خزوران شكست مـي . را به همراه داردتجدد 
سـتون سـوم حفاظـت از    . شـود  درتمندي چون هوشـنگ جـايگزين او مـي   است و فرد ق

مهر و گيومرد و . دهدآفرينش و ادامة چرخة آن را با كشتن موجودات اهريمني نشان مي
گيري اهريمن و مخلوقات او و از قدرتهوشنگ در اين ستون نقشي يكسان دارند و مانع 

در هر دو ستون ايـزد مهـر نقشـي فعـال     . شونددر نتيجه مانع نابودي جهان آفرينش مي
توانـد  زيرا او به عنوان روشني پيش از آفتاب، رابط تـاريكي و روشـني اسـت و مـي    . دارد

اهر اهريمنـي  ظ ـنقشي به ،عهده دارند كيومرث و فرزندانش بر علاوه بر اعمال اهورايي كه
ايفا كند؛ اما اين عمل هم اهورايي است، زيرا در تقابـل نـور و تـاريكي، نـور     ) كشتن گاو(

سـتون اول و  . شـود غالب است و عمل ايزد مهر به بازگشت نور و باززايي جهان منجر مي
سـتون اول خلقـت، از زمـين و    . داردستون چهارم آفرينش انسان و موجودات را بيان مي

هـا را نشـان   پيكـري انسـان  داند و ستون چهـارم رويـش و گيـاه   أ انسان ميخاك را منش
دهندة تضاد دو نوع تفكـر در  اين دو ستون در تقابل با يكديگر قرار دارند و نشان. دهد مي

هر كدام از اين دو نوع تفكر بـه بخشـي از تـاريخ تمـدن     . منشأ و خاستگاه انسان هستند
گرايـي محـض كـه بـراي امـور      ابل دو بينشِ طبيعتاين اسطوره به تق. بشر وابسته است

يابد، در مقابل فرهنگي جديدتر كه ريشة بسـياري از امـور را   اطراف توجيهي طبيعي مي
اسـطورة  . دهد، اشاره داردبه خارج از زمين و ماوراء و دخالت ايزدان در زندگي نسبت مي

ورة پديد آمدن مشي اسط... سازي و شناخت فلز استمعرف عصر جديدتر سفال«گيومرد 

  . )50-49: 1381بهار، ( »گرددميتر از نوسنگي بازبه دوراني كهنه... و مشيانه از گياه

  

  تقابل گيومرد و اهريمن

با وجود تغييرات بنياديني كه در اسطورة گيومرد از متون كهن زردتشتي تا شـاهنامه  
بـراي مقابلـه بـا     اهـورامزدا . صورت گرفته است، اما چارچوب كلي آن حفظ شـده اسـت  

اي بـه گونـه  ) 8(ترتيب خلقـت مـادي  . پردازديورش احتمالي اهريمن، به خلقت جهان مي



42 
   1396 زمستان ،هفتمو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

درواقع با آفرينش موجودات، نبرد اوليـة  . شوداست كه زنجيرة آفرينش به گيومرد ختم مي
 .شـود اهورامزدا و اهريمن، به مبارزة بين اهريمن و يارانش با آفريدگان اهورامزدا تبديل مي

. آفريدگان اهورامزدا، بين او و اهريمن قرار دارند و دشمني و حملة اهريمن متوجه آنهاست
هاي اهورامزدا، وظيفة اصـلي مبـارزه   در ميان آفريده. اهورامزدا بيشتر ناظر اين مبارزه است

در مبـارزة نخسـتين،   . )9(بـر عهـدة گيـومرد اسـت     - يعني ديـوان -  با اهريمن و مخلوقات او
رونـد، امـا بـراي نـابودي گيـومرد،      اوليه چون گياه و گاو به سادگي از ميان مـي هاي نمونه

بر او گماشـت؛ امـا در كشـتن او تـوفيقي      »كرداررا با يكهزار ديو مرگ) 10(استويهاد«اهريمن 

نيافتند؛ زيرا زروان پيش از آمدن اهريمن زندگي و شاهي او را به سي سال مقدر كرده بـود  
سي سال پس از يورش اهريمن بر زمـين و نـابودي موجـودات،    . )66و 53: 1369دادگي،  فرنبغ(

در شـاهنامه نيـز نبـرد    . )141: 1386و بيرونـي،   53: همان(پذيرد گيومرد داوطلبانه مرگ را مي
  :شود بين نوع انسان و ديوان دائمي است از پادشاهي كيومرث آغاز مي

  برآمــد بــر ايــن كــار يــك روزگــار     
  

 ــ   ــت شــ ــد دولــ ــده شــ   هريارفروزنــ
  

  بــه گيتــي نبــودش كســي دشــمنا    
  

ــا    ــن آهرمنــ ــان ريمــ ــر در نهــ   مگــ
  

  )22: 1، ج1366فردوسي، (    
رير يـا تقابـل بـين ايرانيـان و     اين مبارزه بعدها به تقابل نيروهاي نيك و نيروهاي ش ـ

سرتاسـر شـاهنامه داسـتان رويـارويي و برخـورد ايرانيـان و       «. شودايرانيان تبديل ميغير

ه مطابق با برداشت ثنوي از اين دو، يكي همه نيك و خجسته و اهورايي انيرانيان است ك
هـاي  تقابـل . )42: 1357سركاراتي، ( »و ديگري نكوهيده و تباه و اهريمني قلمداد شده است

  :دوگانة بين گيومرد با اهريمن و ديوان شامل موارد زير است
  

  اهريمن گيومرد
  شر و تبهكار  نيك و اشون

  اريك و زشتت  درخشان و زيبا

  ).تنها دفاع كننده است(منفعل 
حمله ابتدا از سوي او انجام (فعال 

  ).گيرد مي
  نابودي و ويراني  زندگي
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گيومرد با خورشيد تناسب (گرما 
  ).دارد

  سرما

  آفرينندة زمستان  )11(تولد در بهار
  

 اهريمن در شـمال . هاي منسوب به هر كدام استنكتة قابل تأمل اين اسطوره، جهت
كـوپر،  ( »سردي، تاريكي، ابهـام، زمـين مـرده، زمسـتان، كهنسـالي     «شمال نماد  .قرار دارد

نيروهاي شر و اهريمني در شمال قرار دارند و نابودي و سـرما و دود و  . است )230: 1379
هاي دوزخ در آيين زرتشتي هستند، در اين جهـت جغرافيـايي قـرار    تاريكي كه از ويژگي

گيـرد و  شـود و در همانجـا قـرار مـي    چپ رود دائيتي آفريده ميگيومرد در سمت . دارند
سـمت چـپ معمـولاً گمـراه كننـده، تاريـك و       «. افتـد هنگام مرگ نيز بر سمت چپ مي

اين معنا از نماد چپ، به ظاهر با اسطورة گيـومرد  . )110: همان( »غيرمشروع و قمري است

و پرهيزكـار و منسـوب بـه    وي درخشـان   ،زيرا همانطور كه اشـاره شـد   ؛همخواني ندارد
در تمـام جهـان،   «. مفهوم نمادي غرب با سمت چپ تفاوت چنداني ندارد. خورشيد است

هـاي اهـريمن و   مـرگ و نـابودي از خصـلت   . )266: همان( »كندغرب ميرايي را تداعي مي

مهر اگرچه نيرويي اهورايي اسـت  . اين ويژگي در اعمال ايزد مهر وجود دارد. ياران اوست
پرسـد كـه   او مـي . انايي آن را دارد كه مرگ و ناخوشـي را بـر مردمـان نـازل كنـد     اما تو

بـا توجـه بـه اينكـه     . )380: 1، ج1385اوستا، ( »كدامين كس را دچار مرگ و ناخوشي كنم«

جسـم او كـه از   . كنندة مرگ و نابودي است، گيومرد نيز تماماً اهورايي نيستچپ تداعي
دهد او را يمه از وجود اوست كه به اهريمن مجال ميخاك آفريده شده، ميراست و اين ن

اهورامزدا بـراي از  . انتخاب گيومرد براي مبارزه با اهريمن به همين دليل است. نابود كند
آفرينـد تـا در مـدت    منـد را مـي  كار افكندن اهريمن، در كنار زمان بيكران، زمـان كـران  

افتـد  ز بـه كـارزار از كـار نمـي    هرچند كه اهـريمن ج ـ  معيني، مبارزه صورت بگيرد؛ زيرا
. ؛ اما اگر زمان بيكران باشـد پيـروزي از آن اهـريمن خواهـد بـود     )35: 1369دادگـي،   فرنبغ(

بنابراين ضروري است تا زمان مبارزه محدود باشد و از طرف ديگر اهريمن از پايان زمـان  
كـارزار ادامـه   پس بايد اين . مند غافل شود تا تمهيدي براي پيروزي نهايي نينديشدكران
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داشته باشد و اهريمن به پايان مدت معهود برسد و به دليل اشتغال به مبارزة دائمـي بـا   
  .نوع بشر، از اتمام مدت آگاهي نيابد

بر طبق الگوي استروس، يك اسطوره را بايد تا آنجا تجزيه كرد كـه بـه يـك جـواب      
دليـل انتخـاب او بـراي    و  )12(مـاهي استروس در تحليل اسـطورة لقمـه  . آري يا نه برسيم

حالـت افقـي آن و   (مبارزه با باد جنوب، به قابليت اين حيوان در دو پاسخ منفي و مثبت 
رسد كه كليد حـل  مي) قابل شكار بودن در برابر حالت عمودي و غيرقابل شكار بودن آن

بر ايـن اسـاس در اسـطورة گيـومرد كـه      . )36-34: 1385استروس، (اسطورة ياد شده است 
ند نمادي از مبارزة دائمي انسان با اهريمن باشد، براي هركدام از عوامل پيـروزي او  توا مي

  :گيريمدر نظر مي »نه«و براي شكست خوردن او جواب  »آري«در برابر اهريمن، جواب 

شد، با پيروزي گيومرد، كارزار بـين او و  اگر خصوصيات گيومرد به موارد بالا ختم مي
برد و اين رسيد و اهريمن از راه ديگري به قلمرو اهورامزدا يورش مياهريمن به اتمام مي

امر با خواست اهورامزدا مغاير بود؛ بنابراين دو ويژگي مهم گيومرد يعنـي منفعـل و ميـرا    
او پيروز شود، ضامن بقاي كارزار دائمي بين ايـن   دهد تا بربودن كه به اهريمن مجال مي

  :دو نيرو است
منفعل در مقابل فعال نه   
ميرا در مقابل مرگ نه   

او بـا زنـدگي   : تـوان خلاصـه كـرد   هاي آن ميها را در نام گيومرد و جواباين ويژگي
امكان غلبة اهريمن بر خـود  ) مرتن(و با ميرايي ) آري(دهد اهريمن را شكست مي) گيه(

شـود و نبـردي   اين چرخة مرگ و زندگي به فرزندان او منتقل مي). نه(كند را فراهم مي
پس انتخاب او به دليل ماهيت دوگانة وجودي اوست كه . يابددائمي در جهان جريان مي

  .دهدبخشي از آن جواب آري و بخشي از آن جواب نه مي

  آري درخشندگي در مقابل تيرگي

  آري نيكي در برابر بدي

  آري زيبايي در مقابل زشتي

  آري گرما و نور در برابر سرما و تاريكي

  آري بهار در برابر زمستان
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  گيرينتيجه

ها و ابهامات در جداسـازي و چيـنش   رويكرد لوي استروس با وجود برخي پيچيدگي 
منتقد قـرار   ها، به دليل ناديده گرفتن سير روايت و آزادي عملي كه در اختيارواجاسطوره

هـاي پنهـان و رمزهـاي نهفتـه در متـون اسـاطيري و حماسـي        دهد، در كشف لايـه مي
جـوي  و ها و دوري از جستمزيت ديگر اين روش در نظر گرفتن تمام روايت. راهگشاست

روايت اصيل است كه اين امر به نوبة خود در آشكار ساختن بنيان اساطير و روشن شدن 
بـر اسـاس ايـن رويكـرد، تحليـل اسـطورة گيـومرد، بـا         . اسـت  معناي آنها مؤثر دلالت و

گيري از تمام روايـات آن در متـون كهـن و بـا توجـه بـه خويشـكاري ايـزد مهـر و           بهره
هاي آنها، بيانگر دو نوع تفكر و انديشه اسـت كـه   واجها و اسطورههمچنين تأمل در تقابل

ط اطراف و توجه به مبـداء و  هركدام بر بخشي از سير تحول معرفت انسان نسبت به محي
اي بسـيار  پيكري انسان بـا پيشـينه  سو انديشة گياهنقطة آغاز زندگي دلالت دارد؛ در يك

كهن قرار دارد و در سوي ديگر اعتقاد بـه منشـأ واحـد و دخالـت عوامـل فراطبيعـي در       
ر روسـاخت  هاي دوگانـه د همچنين تقابل. خلقت انسان كه مربوط به دوران متأخر است

ت تقابل گيومرد و اهريمن و يا روشنايي و تاريكي نمود يافتـه  ئطورة گيومرد كه در هياس
است، گوياي تقابل كلي خير و شر در تفكر ثنوي ايرانيـان و نظـام دوبنـي انديشـة آنـان      

انتخاب گيومرد به عنوان نمايندة نوع انسان براي مبارزة دائمي با اهـريمن نيـز بـا    . است
تقابلي كه در نام و آفرينش او بـا اهـريمن   . يابدتوجيهي منطقي ميتحليل ساختارگرايانه 

هست، دو پاسخ مثبت و منفي براي پيروزي و شكست وي در مقابل اهـريمن بـه همـراه    
زندگي او به معناي پيـروزي مـوقتي   . ها كليد فهم اسطورة گيومرد استدارد و اين جواب

امـا در اصـل تضـميني بـراي ادامـة       اهورامزدا است و مرگ او در ظاهر پيروزي اهريمن،
مند و پيروزي نهايي خير در اين نبـرد  چرخة مبارزة دائمي خير و شر تا پايان زمان كران

  .بزرگ كيهاني است
  

  نوشتپي

، دانشـي را بـراي بررسـي    )فيلسـوف آمريكـايي  (همزمان با سوسور، چارلز سندرس پيرس  .1
شناسـي  اگرچه پيرس خود را آغازگر نشانه. ميدشناسي ناها به كار برد و آن را نشانهنشانه

، اما به دليل تقارن زماني مطالعات سوسور و پيرس و با توجـه  )21: 1378احمدي، (داند مي
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به اينكه اين دو متفكر جدا از همـديگر كـار خـود را شـروع كـرده و بـه نتـايج مشـابهي         
  .اندهشناسي شناخته شداند، هر دو به عنوان بنيانگذار نشانهرسيده

شناسي همزمـاني بـه روابـط    زبان«: كندرا چنين تعريف مي »درزماني«و  »همزماني«سوسور . 2

دهد و دستگاه را پردازد كه واژگان موجود را به هم ربط مياي ميشناختيمنطقي و روان
شناسي درزمـاني  زبان. دهدتشكيل مي ،كندآنچنانكه ذهن جمعي گويشوران دريافت مي

اي را كـه ذهنيـت جمعـي    پـردازد كـه واژگـان متـوالي    رسـي روابطـي مـي   برعكس به بر
دهـد و ايـن واژگـان متـوالي، بـدون      اند، به هم ربـط مـي  گويشوران آن را دريافت نكرده

  .)140: 1385سوسور، ( »شوندهركدام جانشين هم مي... تشكيل هيچ دستگاهي

ي از بزرگـان ايـن نحلـه اسـت؛     انواع مختلفي دارد كه هر كدام منسوب به يك شناسي نشانه .3
شناسـي رمزگـان خويشـاوندي و اسـاطير     ، نشـانه )لاكان(ناخودآگاه  شناسي ضميرنشانه«

شناسـي ادبيـات   ، نشانه)آلتوسر(شناسي روابط و تضادها در جامعه ، نشانه)لوي استروس(
  .)79: 1388كالر، ( »)فوكو(شناسي گفتمان و اسناد تاريخي و نشانه) بارت و ژنت(

 ـ  »ايم«با اينكه برسلر كوچكترين واحد زباني را  .4 هـم  ه درنظر گرفته است و معتقد اسـت از ب

امـا   ،شـوند سـاخته مـي   )morphoneme(ها، واحدهاي ديگري به نام تكواژ پيوستن ايم
چنـدلر،  : نك(اند گرفته )phoneme(برخي ديگر از زبانشناسان كوچكترين واحد زبان را را 

1386 :147(.  
بهار دخشـك داشـتن كيـومرث را    . )522: 1381وشي، فره( »دارينشان: daxšakia«: كدخش .5

نشان از هرمزد داشتن تعبير كرده است و مردم نيز كـه از وي نسـب دارنـد بـدان گونـه      
  . )50: 1381بهار، (زايند 

مشيگ و مشيانگ، مهريه و مهريانـه،  : اندهاي مختلفي ضبط شدهمشي و مشيانه به صورت .6
يه و متريانه، متر و متران، مهلا و مهلينه، مرهيه و مرهيانه، مهليي و ملهيانه، مـاري و  متر

اين اسامي بنگريد بـه؛   براي تفصيل چگونگي تغييرات آوايي...(ماريانه، ميشي و ميشان و
  . )12و  11: 1383سن، كريستين(

  .)383: 1348ودا، گري(ودا، ميترا به همراه وارونا دانشمند خوانده شده است در ريگ .7
نخست آسمان، دوم آب، سـوم  . در گيتي آفريد) داراي جسم، مادي(هرمزد آفرينش تندار « .8

زادسـپرم،  ( »زمين، چهارم گياه، پنجم گوسفند، ششم مردم و آتش در همـه پراگنـده بـود   

1366 :3(.  
 »ديــوان مــرد پرهيزكــار را آفريــد بــراي از ميــان بــردن و از كارافگنــدن اهــريمن و همــة« .9

  .)39: 1369دادگي،  فرنبغ(
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نيبرگ، اسـتويهات را ديـو   . )251: 1381وشي، فره(استويهاد يا استويدات، ديو تخريب است  .10
  .)33: 1974نيبرگ، (معني كرده است  )the demon of death(مرگ 

بـوده   كيومرث در روز هرمزد از ماه فروردين آفريده شده و اين روز، مبدأ تـاريخ ايرانيـان   .11
  .)75: 1386بيروني، (است 

اي كانادايي، در زمان ماقبل تاريخ بادهاي خبيث جنوبي زندگي حيوانـات و  طبق اسطوره .12
در . تمام موجودات تصميم گرفتند كه با بادها مبارزه كنند. ها را مختل كرده بودندانسان

اد جنوب ايفا كرد ماهي نقش مهمي در اسير كردن بميان نيروهاي مبارز موجودات، لقمه
اسـتروس،  (و بادهاي جنوبي نيز با اين شرط كه در مواقع خاصي از سال بوزند، آزاد شـدند  

1385 :34-35(.  
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  منابع 

، چاپ سوم، تهـران،  1تاريخ كامل، ترجمة سيد محمد حسين روحاني، جلد ) 1383(اثير، عزالدين ابن
  . اساطير

  . اي ليسترانج و رينولد نيكلسون، تهران، اساطيرفارسنامه، تصحيح، گ) 1385(بلخي ابن
  . ساختار و تأويل متن، ويرايش دوم، چاپ چهارم، تهران، مركز) 1378(احمدي، بابك 

  . اسطوره و معنا، ترجمه شهرام خسروي، چاپ دوم، تهران، مركز) 1385(استروس، كلود لوي 
االله پـاكزاد،  بهـار مختاريـان و فضـل   ، ترجمـة  »بررسي ساختاري اسطوره«) 1373( ---------------

  . 160ـ 135، صص 4ارغنون، شماره 
  . ، چاپ دهم، تهران، مرواريد1، جلد 2گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، ويرايش) 1385(اوستا 

هـاي سرخپوسـتان، ترجمـه ابوالقاسـم     هـا و افسـانه  اسـطوره ) 1378(ايرودز، ريچارد و آلفونسو اريتز 
  . چشمهپور، تهران، اسماعيل
  . شناسي، ترجمه مجيد محمدي، تهران، الهديعناصر نشانه) 1370(بارت، رولان 
فرد، تهـران،  هاي نقد ادبي، ترجمه مصطفي عابدينيها و روشدرآمدي بر نظريه) 1386(برسلر، چارلز 

  . نيلوفر
  . وار، چاپ دوم، تهران، ز1تاريخ بلعمي، تصحيح محمدتقي بهار، جلد ) 1353(بلعمي، ابوعلي 

  . پژوهشي در اساطير ايران، چاپ چهارم، تهران، آگه) 1381(بهار، مهرداد 
نگاهي به عناصر اسطورة جمشـيد بـر اسـاس منطـق     «) 1390(اكبر رضادوست فر، محمد و عليبهنام

  .127 -101، ادب و زبان دانشگاه باهنر كرمان، صص »مكالمة اساطير

  . رجمه اكبر داناسرشت، چاپ پنجم، تهران، اميركبيرآثارالباقيه، ت) 1386(بيروني، ابوريحان 
  . ، بمبئي، انجمن زردتشتيان ايراني بمبئي1، جلد )يشتها(ادبيات مزديسنا ) 1307(پورداوود، ابراهيم 

پور، تهـران، كتابخانـه مـوزه و مركـز اسـناد      اكبريساختارگرايي، ترجمه رضا علي) 1384(پياژه، ژان 
  . مجلس شوراي اسلامي

  . ، ترجمه محمد فضائلي، تهران، نقره)الفرسغرر اخبار ملوك(تاريخ ثعالبي ) 1368(بي، عبدالملك ثعال
  . شناسي، ترجمه مهدي پارسا، تهران، سورة مهرمباني نشانه) 1386(چندلر، دنيل 
بررسي ساختار تقابل رستم و اسفنديار بر اساس نظرية «) 1385(االله و اسداالله محمدزاده حسيني، روح

  .64 -43، ص 31هاي خارجي، شهاي زبان، پژوهش»تقابل لوي استروس

هـاي  شناسـي سـاختاري، طرحـي كارآمـد بـراي تبيـين اسـطوره       اسـطوره «) 1394(پرست، ليلا حق

، صـص  19، ش11، پژوهشـنامه ادب حماسـي، س  »داسـتان جمشـيد  : تحليل نمونه. هندوايراني

159- 177.  
اي سـاختار اسـطوره  «) 1395(نيا و فرزاد قـائمي  ريم صالحيم و محمدجعفر ياحقي وپرست، ليلا حق

  .50 -21، صص 40، ش»، پژوهش زبان و ادبيات فارسي»نخستين نبرد قهرمان هندوايراني
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اي نجـات خورشـيد در   رمزگشـايي الگـوي اسـطوره   «) 1394(نيـا  پرسـت، لـيلا و مـريم صـالحي    حق

  .66 -49، 188، جستارهاي ادبي، ش»خان هفت

  . بندهشن، ترجمة مهرداد بهار، تهران، توس) 1369(گي دادفرنبغ
  . ، تهران، فرهنگ اوستا1، ترجمه فريدون فضيلت، جلد )1381) (كتاب سوم(دينكرد 

  . هاي سيمرغترجمه محمدرضا جلالي ناييني، تهران، كتاب) 1348) (گزيده(ودا ريگ
موسسـه مطالعـات و تحقيقـات     هاي زادسپرم، ترجمه راشد محصـل، تهـران،  گزيده) 1366(زادسپرم 

  . فرهنگي
، دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه »بنيان اساطيري حماسه ملي ايران«) 1357(سركاراتي، بهمن 

  . 61ـ 1، صص 125تبريز، ش
راهنماي نظرية ادبي معاصر، ترجمه عباس مخبر، چاپ چهـارم،  ) 1388(سلدن، رامان، پيتر ويدسون 

  . تهران، طرح نو
شناسي همگاني، ترجمه نازيلا خلخالي، چاپ دوم، تهران، هاي زباندرس) 1385(ر، فردينان دو سوسو

  .فرزان روز
  . مباني معناشناسي نوين، تهران، سمت) 1381(شعيري، حميدرضا 

، چـاپ ششـم، تهـران،    1تاريخ طبري، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جلد ) 1383(طبري، محمد بن جرير 
 . اساطير

، نيويورك، بنياد ميـراث  1شاهنامه، به كوشش جلال خالقي مطلق، جلد ) 1366(ابوالقاسم فردوسي، 
  . ايران

  . فرهنگ فارسي به پهلوي، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران) 1381(وشي، بهرام فره
  . ها، ترجمه ليلا صادقي و تينا امراللهي، تهران، علمدر جستجوي نشانه) 1388(كالر، جاناتان 

اي ايـران،  هاي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسـانه نمونه) 1383(سن، آرتور ينكريست
  . ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلي، چاپ دوم، تهران، چشمه

، چاپ هشتم، تهران، 1، جلد )از آغاز تا پادشاهي منوچهر(نامه باستان ) 1392(الدين كزازي، ميرجلال
  . سمت

  . فرهنگ نمادهاي سنتي، ترجمه مليحه كرباسيان، تهران، فرشاد) 1379(كوپر، جي سي 
  . هاي يونان و روم، ترجمه نوراالله ايزدپرست، چاپ چهارم، تهران، دانشافسانه) 1376(كوپفر، كريس 
، چـاپ هفـتم، تهـران،    1الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، جلد مروج) 1382(حسين بنمسعودي، علي

  . علمي و فرهنگي
  . آفرينش و تاريخ، ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، آگه) 1373(قدسي، مطهر بن طاهر م

  . النهريني، ترجمه عباس مخبر، چاپ دوم، تهران، مركزهاي بيناسطوره) 1375(كال، هنريتا مك
  . ترجمه احمد تفضلي، تهران، بنياد فرهنگ ايران) 1354(خرد مينوي

شناسـي، سـينما، ترجمـه علاءالـدين طباطبـايي، چـاپ دوم،       ايي، نشانهساختگر) 1385(نيكولز، بيل 
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  . تهران، هرمس
  . آيين ميترا، ترجمه بزرگ نادرزاد، چاپ پنجم، تهران، چشمه) 1383(ورمازرن، مارتين 

  .چشمه ،شناخت اساطير ايران، ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهران) 1368(هينلز، جان 
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